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مجید غلامی جلیسه با حکم محمد سلگی، به عنوان »دبیر بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران« منصوب شد. به گزارش 
ایبنا، در حکم سرپرست معاونت فرهنگی وزیر ارشاد آمده است: »امید است با بهره گیری از همه ظرفیت ها و تعامل و همکاری صمیمانه همه 

صاحب نظران، نهادها و سازمان های تاثیرگذار، شاهد برگزاری هرچه با شکوه تر این رویداد فرهنگی در سطح کشور باشیم.«

 غلامی جلیسه 
دبیر هفته کتاب شد 

شنبه  اول  مهر1396 .۲ محرم  1439.شماره 1964۱

  جواد نوائیان رودسری
info@khorasannews.com

ــاران  ــدت یـ ــاه ــج ــد بــررســی زنــدگــی و م ــردی ــی‌ت ب
سیدالشهدا)ع( در واقعه کربلا، افزون بر آشنایی با 
زوایایی کمتر دیده شده از این قیام جاودانه، نقشی 
به  شایسته  الگوهای  دادن  نشان  در  مؤثر  و  مهم 
دوستداران اهل‌بیت)ع( دارد. اصحاب وفــادار امام 
حسین)ع( را که در آن دشــت بلاخیز و پرمحنت، 
حاضر به تنها گذاشتن رهبر و مقتدایشان نشدند و 
جان بر سر عشق و اعتقاد نهادند، به واقع می‌توان 
اسوه‌های صبر و پایداری دانست؛ رادمردانی که به 
سلاح شور و شعور مجهز بودند و ایمان راسخشان به 
راه اباعبدا...)ع(، برایشان سرنوشتی پرشکوه را  رقم 
زد. به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری 
ســالار شهیدان، حضرت امــام حسین)ع(، در این 
نوشتار و نوشتارهای بعدی، تلاش می‌کنیم به معرفی 

یاران آن حضرت بپردازیم.

فرازی از سخنان »جَون بن حُوَی« در روز عاشورا

▪ بی‌تابان میدان شور و عشق	
روز عاشوراست. یاران سیدالشهدا)ع(، یک به یک راهی 
میدان می‌شوند. وداع آن ها با مولایشان شکوهی وصف 
عِ بن عبدا... عائذی«، »جابر بن حارث  ناپذیر دارد. »مُجَمَّ
سَلَمانی« و پس از آن ها، »عمرو بن خالد صیداوی« راهی 
میدان می‌شوند. »عمرو« پیش از روانه شدن به میدان، 
نزد امام حسین)ع( می‌آید؛ روبه‌روی مولایش می‌ایستد، 
به او درود می‌فرستد و با صدایی که از شدت هیجان 
می‌لرزد، می‌گوید:»یا اباعبدا...! تصمیم گرفته‌ام به 
اصحابت ملحق شوم ... دوست ندارم زنده بمانم و تنهایی 
تو را ببینم.« سیدالشهدا)ع( لبخند پُر مِهری به »عمرو« 
می‌زند و می‌فرماید:»برو که ما نیز، ساعتی دیگر به تو مُلحق 
می‌شویم.« همه یاران، شاهد این گفت‌وگوی شورانگیزند 
و آرام و قرار ندارند؛ راستی، چه کسی می‌تواند نفر بعدی 

باشد؟ امام)ع( به چه کسی رخصت خواهد داد؟

▪ از »نوبه« تا »کربلا«	
ــردی ایستاده اســت و ســر بــه زیر  در میان اصــحــاب، م
دارد. اشک از گوشه چشمش جــاری و بر پوست سیاه 
ــت کــه آیا  ــن اس صــورتــش روان اســـت؛ تــمــام فــکــرش ای
می‌تواند نفر بعدی باشد؟ آیا پسر فاطمه)ع( به او اجازه 
می‌دهد در جمع برگزیدگانی قرار گیرد که پاداششان 
ــون« غلام  بهشت برین و رضایت پــروردگــار اســت؟ »جَ
سیه‌چرده و آزادشده »ابوذرغفاری«، صحابی دلسوخته 
رسول‌خداست. زندگی‌اش فراز و فرود بسیار داشته 
است. او از اهالی منطقه »نوبه« در آفریقا بود و به همت 
ــدا)ص(، از قید بردگی رهایی پیدا  ــول‌خ صحابی رس
کرد؛ اما مهر ابوذر را در دل گرفت و از او جدا نشد. پس 
از رحلت مظلومانه ابوذر در ربذه، »جَون« به مدینه رفت و 
تحت حمایت امیرالمؤمنین)ع( قرار گرفت و از شیعیان 

آن حضرت شد. 
پس از شهادت مظلومانه امیرالمؤمنین)ع( و هجرت 
امام حسن مجتبی)ع(، از کوفه به مدینه، »جَون« باز هم 
همراه و یاور خاندان رسالت بود. او پس از شهادت امام 
حسن)ع(، از شیعیان و اصحاب سیدالشهدا )ع( محسوب 
می‌شد. هنگامی که آن حضرت قصد عزیمت به مکه کرد، 
»جَون« نیز همراه امام)ع( شد. او در کنار امام حسین)ع( 
ماند و همراه مولای خود، به کربلا رسید. نقل است که 
»جَــون« در ساخت و تعمیر انــواع سلاح، تبحّر فراوانی 
داشت.  او در شب شورانگیز عاشورا، خیمه‌ای برای خود 
برپا کرد و به تعمیر سلاح‌های اصحاب امام)ع( مشغول 

بود. »جَــون«، صبح روز عاشورا در جمع پیادگان سپاه 
امام حسین)ع( قرار گرفت تا از فرزند رسول‌خدا)ص( و 
حَرَم او دفاع کند و حال، لحظه جانبازی او فرا رسیده بود.

▪ تقاضایی که رد نمی‌شود	
»سید بن طاووس« در کتاب ارزشمند »لهوف« نقل کرده 
است که پس از شهادت »عمرو بن قَرَظَه انصاری«، »جَون« 
ــام)ع( مـــی‌رود؛ شانه‌های توانمندش از شدت  نــزد امـ
هیجان، می‌لرزد؛ مقابل مولای خود قرار می‌گیرد و در 
چند جمله، درخواستش را مطرح می‌کند؛ او می‌خواهد 
به میدان برود. سیدالشهدا)ع( به »جَون« می‌فرماید:»تو 
در همه سختی‌ها همراه ما بوده‌ای، اکنون سزا نیست به 

این گرفتاری نیز، مبتلا شوی.
 من بیعت از تو بر می‌دارم؛ از این سرزمین برو و جانت را 
نجات بده.« »جَون« اصرار می‌کند:»ای فرزند رسول خدا! 
در همه خوشی‌ها همراه شما بودم، نزد شما کرامت یافتم 
و از مهربانی و رحمت شما نصیب بردم. اکنون که زمان 
سختی فرا رسیده، آیا سزاست که تنهایتان بگذارم و جان 
بی‌مقدار خود را نجات دهم.« امام)ع( باز هم درخواست 
»جَون« را نمی‌پذیرد و او را به رفتن تشویق می‌کند. اما 
ــون« با سیره و اخــاق مولایش به خوبی آشناست؛  »جَ
ــام)ع( را  به همین دلیل، سخنی به زبان مــی‌آورد که ام
منقلب می‌کند:»آری! نباید هم اجازه بدهید. اینجا عرصه 
مجاهدت پاکبازان خوش صورتِ خوش نژاد خوشبوست 
و من غلامی سیه چرده بیش نیستم که نه نسبی دارد و نه 

بوی خوشی! مولای من! بر من منت بگذار و مرا به آسایش 
جاودان برسان؛ به خدا سوگند هرگز از شما جدا نمی‌شوم 
تا خونم، همراه خــون شریف شما بر ایــن زمین جاری 
شود.« برای امام حسین)ع( راهی جز رخصت دادن باقی 
نمی‌ماند؛ »جَون« را در آغوش می‌کشد و می‌بوسد و او را 

راهی میدان نبرد می‌کند.

▪ در معرکه جهاد	
»جَون« پیاده به میدان می‌رود؛ شمشیرش را در آسمان 
می‌چرخاند و مبارز می‌طلبد؛ تحمل رجزهای آزاردهنده 
بــرای سیاه‌دلی همچون »شمر بن ذی‌الجوشن«،  او 
سخت است؛ پس فرمان می‌دهد که به حیات »جَون« 
خاتمه دهند. سپاه کوفه او را در میان می‌گیرد. یاران 
ــای »جَون«  سیدالشهدا)ع( که از دور شاهد دلاوری‌ه
هستند، لحظاتی بعد، دیگر قادر به دیدن او در میان انبوه 

سپاهیان دشمن نیستند.
از دم تیز شمشیرش  از نیروهای خصم را  25 نفر  او 
می‌گذراند؛ متعصبان نژادپرست، خشمگین از شجاعت 
و چالاکی »جَـــون«، به یکباره بر او هجوم مــی‌آورنــد و 
بدنش را آماج تیر و نیزه و شمشیر می‌کنند و لحظاتی 
بعد، پیکر بــی جــان او، بــر زمین تفتیده دشــت کربلا 
می‌افتد. امام حسین)ع( و تعدادی از اصحاب با شتاب 
به سمت پیکر بی‌جان »جَــون« می‌روند و سپاه دشمن 
در  سماوی«  محمد  »شیخ  می‌تارانند.  اطرافش  از  را 
»ابصارالعین« می‌نویسد که سیدالشهدا)ع( کنار پیکر 
صدچاک »جَون« می‌نشیند، آن را در آغوش می‌گیرد و 
می‌فرماید:»پروردگارا! سیمایش را به نور خودت روشن 
ــردان و با محمد)ص( محشورش  کن و او را خوشبو گ
فرما.«چند روز بعد از واقعه کربلا، هنگامی که بنی‌اسد 
برای دفن پیکر شهدا به کربلا آمدند، پیکر بی‌سری را 
یافتند که بوی خوش آن همه را مسحور می‌کرد ... پیکر 
»جَون بن حُوَی« را. در بسیاری از مقاتل مشهور و معروف، 
به نام »جَون« و چگونگی به شهادت رسیدن وی، اشاره 

شده است.
لامُ عَلی جَــون بنِ حُــوَی ابــنِ حــریّ؛ مَولی أَبــی‌ذَر  »السَّ

الغَفاری«

▪ منابع:	
1-تاریخ قیام و مقتل جامع سیدالشهدا)ع(؛ زیر نظر 
استاد مهدی پیشوایی؛ انتشارات مؤسسه آموزشی و 

پژوهشی امام خمینی)ره(
2-لهوف؛ سید بن طاووس

3-چهره‌ها در حماسه کربلا؛ محمدباقر پورامینی؛ نشر 
بوستان کتاب قم )دفتر تبلیغات اسلامی(

یاران سیدالشهدا )ع( در کربلا چه کسانی بودند؟ 

جَون بن حُوَی؛بردگی،آزادگی و رستگاری
...گزارش

رئیس فرهنگستان علوم: 

دکتر مجتهدی فیلسوفانه 
زندگی کرده است 

ــم بــزرگــداشــت  ــراس م
دکتر کریم مجتهدی، 
فـــیـــلـــســـوف، اســـتـــاد 
مترجم  و  دانــشــگــاه 
ــور،  ــشـ بـــرجـــســـتـــه کـ
ـــت‌ا...  ــ ــا حـــضـــور آیـ بـ

سیدمحمد خامنه‌ای، رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، 
دکتر مهدی محقق، رئیس سابق انجمن آثــار و مفاخر 
فرهنگی، دکتر شهین اعوانی، دکتر مهدی گلشنی و 
دکتر حسن بلخاری در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار 
شد. به گزارش خبرآنلاین، دکتر رضا داوری اردکانی در 
این مراسم، با اشاره به سابقه 50 ساله دوستی با دکتر 
مجتهدی و تشریح ویژگی های ممتاز اخلاقی و علمی او، 
اظهار کرد که دکتر کریم مجتهدی فیلسوفانه زندگی و 
همه عمر خود را صرف فلسفه کرده است. داوری اردکانی 
گفت: اهل فلسفه با هم اختلاف دارند، اما اختلاف آن ها 
هم دوستانه است. دکتر مجتهدی، شاید اولین ایرانی 
است که در اروپا دکترای فلسفه گرفته است، اما این‌جایی 
ترین استاد فلسفه است و همه زندگی خود را صرف فلسفه 
کرده است. رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، در این 
مراسم، ضمن تکریم شخصیت دکتر کریم مجتهدی نیز 
تأکید کرد: ویژگی ممتاز شخصیت این استاد بزرگوار آن 
است که در تاریخ فلسفه ایرانی اسلامی ما، در مرز میان 
فلسفه اسلامی و فلسفه غربی قرار دارد و این در مرز بودن، 
بسیار مهم است. حسن بلخاری افــزود: دکتر مجتهدی 
یکی از سرچشمه های سالم آشنایی ما با کانت، هگل و 
هایدگر است؛ زیرا این فیلسوفان را با احترام به اصل متن 
و چنان‌که هستند، معرفی کرده است. کریم مجتهدی نیز 
در این مراسم گفت: من پس از بازنشستگی، بیش از هر 
عنوان دیگر، یک دانشجو بوده ام و کتاب هایی را که بلد 
نبودم، خواندم. فلسفه، عشق به یادگیری است و بزرگ 
ترین نعمتی که خداوند به انسان داده، نعمت آموختن 
است و همان طور که اگر کسی نعمت حیات را از ما بگیرد، 
به ما ظلم کرده است، اگر کسی بخواهد نعمت یادگیری 
را از انسان بگیرد نیز، ظلم کرده است. این استاد فلسفه 
خاطر نشان کرد: امروز، چنان‌که باید از دانشگاه ها نتایج 
مثبت حاصل نمی شود و این برای کشوری که فرهنگی 
کهن دارد، مایه تاسف است. متاسفانه امروز توجه به علوم 
جدید که البته در جای خود لازم و مفید هستند، چنان 
زیاد شده است که دیگر آن هدف مهم که همان خواست 

آموختن است، چندان مورد توجه نیست.

...مرجعیت
 توصیه های آیت ا... العظمی سیستانی

 به مداحان و عزاداران حسینی 

 منبرها به روز باشد و جایگاه والای 
اهل بیت)ع( حفظ شود 

ــت ا...  ــ آیـ ــرت  ــضـ حـ
العظمی سیستانی در 
پیامی به مناسبت فرا 
رسیدن ماه محرم سال 
1439، توصیه هایی 
مبلغان،  به  خطاب  را 
خطبا، مداحان و عــزاداران حسینی بیان فرمودند که 
این توصیه ها، توسط حجت الاســام و المسلمین سید 
مرتضی کشمیری، نماینده ایشان منتشر شد. به گزارش 
خبرگزاری حوزه ،ترجمه بخش‌هایی از متن این پیام، به 
این شرح است: » پیام منبر حسینی، مخاطب قرار دادن 
آگاهانه توده های مردم است، به گونه ای که از روزهای 
ــرای شــرح حقایق و مبانی دیــن و مذهب اهل  محرم ب
بیت)ع(، بر اساس منطق علمی و مبتنی بر ادله محکم 
عقلی و نقلی استفاده شود ... بخش فزاینده ای از نسل 
جوان امت اسلامی)پسر و دختر( در فضایی آکنده از افکار 
الحادی و موج های سرکش شبهه در اصول اعتقادات و 
ضروریات دین و مذهب قرار دارند و از این رو، منبرها باید 
توجه ویژه ای به این فضا و طرح و شرح اعتقادات صحیح 
و حق مبتنی بر ادله محکم داشته باشند و در این راه، از 
ابزارهای مؤثر بر نسل جوان و متناسب با فرهنگ معاصر 
استفاده شود و از گفتمان غیر مناسب و تاریخ گذشته، 
پرهیز شود ... شایسته است هر خطیبی مطالب متنوعی 
را متناسب با تخصص و توانایی خود، در زمینه های تاریخ 
صحیح و عبرت آموز، موعظه های نافذ و مؤثر، احکام شرعی 
مبتلابه یا مسائل تربیتی مربوط به خانواده، انتخاب و 
بیان کند. یکی از مهم ترین شعائر که تأثیر زیادی بر نسل 
جوان حسینی دارد، هیئت های عزاداری هستند و از این 
رو، یک مسئولیت بزرگ شرعی بر دوش برادران مداح و 
شعرا وجود دارد و این مسئولیت، عبارت است از تمرکز 
بر اشعاری که بیانگر حرمت و مقام بلند اهل بیت عصمت 
علیهم السلام باشد و اشعار آن ها به گونه ای نباشد که در 
خور مقام و شأن اهل بیت)ع( نباشد یا موجب مخدوش 
ساختن قداست و جایگاه این بزرگواران در دل ها باشد 
و در این زمینه، لازم است عــاوه بر اشعار، از لحن ها و 
سبک‌های متناسب با مجالس لهو و طرب پرهیز شود و 
کاری انجام نشود که موجب مخدوش شدن جایگاه بلند 
مذهب اهل بیت)ع( باشد یا بهانه ای به دست دشمنان 
بدهد یا موجب وارد شدن ضرر و زیان به مؤمنان شود و 
تلاش شود اشعاری که خوانده می شــود، دربــر دارنــده 

تعالیم و آموزه های اهل بیت)ع( باشد.«

عاشوراییان 

۱

یفِ صَلتاً عَن  کَیفَ تَری الفُجّارُ ضَربَ الَأسوَد/ بالسَّ
ةَ  سانِ وَالیَد/ أَرجُو بهِ الجَنَّ د / أذُبُّ عَنهُم باللِّ بَنی‌مُحَمَّ
یَمَ المَورد؛ بدکاران چگونه می‌بینند ضربات این 
سیاه را، با شمشیری که در راه فرزندان محمد)ص( 
کشیده شده است. من با دست و زبان از آن ها حمایت 
می‌کنم و با این کار، در روز ورود به صحرای محشر، 

امید بهشت دارم.«
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